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 ی» کلاهی که پس معرکه ماند.«، محمد کشاورز از مجموعهشاپریون

------------------------------------------- 

 

گرفت. هر شب  باید  میمرتضبی ررا  و قرار ن  ،گفتمیتا ن  .گفانوقت داسباان  ،باز شب  شبد

داسباان روزی که پشبت فرمان تاک بی به شب  رسباند. بود. م بافر    .گفتمیداسباان همان روز را  

حواسب  بود ووری داسباان را   .کلمه به کلمه  ،ای بااا. به ای بااا.  ،خیابان به خیابان  ،به م بافر

های اول ناشیانه داساان  را ووری پی  ببرد که وذابیا  تا ته خط حفظ شود. ش   ،شروع کند

اگر مردی پبا   ،کردمیچراغ قرمز را رد    ،رفبتمید ممنوع ورو .مثب  تباک بببی رانبدن   -گفبت می

مرتضبی رن  به رن   ،  کردمیرو توحبیف    و  برخوشمیی داسباان و او کگذاشبت به حبحنهمی

و ببا ی    رونی یبا قبدمیگی ووون خوش قبد و ببا ت تباک بببی  میزد »چرا هی  میشبببد و ن  می

 کنیت« یم مردها رو گز

  .گرداند میکرد و رو  میداساان را نصفه نیمه رها    ،گرفتمیپری ا به دل    هااین طور وقت

اش  گذاشبت روی شبانهمیانداخت سبر  میکرد دسبت در گردن پری با  میمرتضبی پشبیمان ب   باز  

ن  می مث  ه  .ترسم تو رو از دست بد می  .ترسم پریمی»  :بوسیدمیبرد و گردن  را میپی     سر

  .«مث  زندگیم ،پاها

بوسبید و ددوور  میاش را  گونه  ،دادمیاش  کشبید روی موهای او ددداریمیا دسبت پری ب

د چه وور داسبباان را میفه  .کم قل  کار دسببا  رمدبرد. بعد از چند ما. کممیداسبباان را پی   

  .اش حذف کرد های شبببانهی اداهاب را از داسبباانهانقطه  .دسببت انداز و ددووری پی  ببردبی
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را رعایت کند.    هاسببعی کرد بعضببی موردهای ح بباو را دور بزند و چراغ قرمزها و ورود ممنوع

کرد که مرتضبی باواند خودش را وای او پشبت فرمان ببیند. حای خ باه میباید ووری فضباسبازی  

رن    -شبود از را. بندان و دسبت اندازهای خیابان و سبروکله زدن با م بافران خ بیس و بد اخلا   

 ه که داساان به رخر نرسید. خواب  ببرد. قدر خ ا

فقط    .قرارتر از رن بود که داسباان ررام  کندمرتضبی بی  .کردمیاما رن شب  گویی فر  

دان بت داسباان روز عجی  و یریبی را که از سبر گذراند. چه وور و از مین نبود. پری با نمیهم ه

شبد سبر حرف را میود شباید بهار  کجا شبروع کند. اگر مرتضبی روی خوش به نازدی نشبان داد. ب

های زیر ب ب  نیم خیز شبببد و حیران و رن  باز کرد اما تا دیدش انابار وا خورد. با تییبه به چوب

 پرید. خیر. شد به گ  و گلدانی که پری ا ب   گرفاه بود. 

 «این کجا بودت این رو کی داد. ب لتت »

. دحن  ووری بود که اناار  سؤال مرتضی شک به دد  انداخت  .دست و دل پری ا درزید

 چیهت برات رشناستت« » :از او دارد. پرسیدای .پی  از رن نازدی را وایی دید. یا خاطر

پری با برای گریوان از زهر ناا. او چشبم   .ناا. مرتضبی تل  و مشبیوم ماند روی نازدی

چشبم کرد تا وای مناسببی برای نازدی پیدا کند. وایی که نور مناسب  داشباه باشبد و باواند هر روز  

 ی پهن پذیرایی روی پنجر.اش را راحت به او بدهد. گذاشببا  دبههمان نصببل دیوان رب روزانه

وایی که تما  روز    .سبال وای اابت مرتضبی بودداری که در این دو  ای نیمی قهو.به روی کاناپه

وای گلدان را که درسبت کرد سبر پی  برد و   . ی تلویزیونشبد به حبفحهمینشب بت و خیر. می

همبه چی درسبببت    ،هبای نبازدی دبونبد زد کبه یعنی ناران نبباش عزیز ووری ببه گب  و گلبر 
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مون  وای به دخار خوشبا  خمیت رو وا کن نهااخم»  :بعد برگشبت رو به مرتضبی و گفت  .شبهمی

 «خوشامد بایت 

نیم   هاکمر از پشببای کاناپه کند و با فشببار کل دسببت  .مرتضببی تقلا کرد وابه وا شببود

کشبید.  ،ی خشبک و شبی باهمث  دو شباخه  ؛نیردند  پاها اما یاری  .اش را کشبید وسبط کاناپهتنه

به من »پری با پا پی  گذاشبت تا کمی  کند. مرتضبی دسباهاش را برد با     .شبدند روی فرش

  .«دست نزن

د. اناظبار داشبببت دیبدن نبازدی  میبفهمیددیب  رفابار تل  مرتضبببی را ن .پری بببا وبا خورد

به پا کرد ودی    پا  میپری با ک  .خوشبحاد  کند اما نیرد؛ بیشبار مضبطرب  کرد. بود تا خوشبحال

توی رفاار مشبیوم مرتضبی را دررورد. فیر کرد برای عوش شبدن   وقت و حوحبله نداشبت ته و

تاک بی راندن    .خریدمییذا را از بیرون    هابیشبار شب   .ز شبا میفضبا بهار اسبت برود سبراغ چیدن  

  مرتضببی را از میکرد یذای باب  میسببعی    .گذاشببتمیتا دیروقت فرحببت یذا پوان برای  ن

از   ،پرسبببیبدمیزد و یبذای ددووا. مرتضبببی را از او میهر روز پی  از رمبدن زنب     .بیرون بایرد

ی رناین را دوسبت  مرتضبی سبفر.  .گذاشبتمیسبا د و سببزی و ترشبی و ماسبت هم چیزی کم ن

پری با    -.تر شبد. بود چندان در بند مولفات سبفر. نبودحوحبلهادباه پیشبارها از وقای کم  -داشبت 

یی  ها درست کردن ییی از رن سا د شیرازیدست به کار    .مردگی موقای باشدد داشت این دلمیا

ی اعلا و نعنا و کرد و به انداز. رب یور.میشبد که وقای گووه و خیار و پیازش را به قاعد. خرد  

داد  میشد همان چیزی که مرتضی با خوردن اودین قاش  سر تیان  می  ،زدمینمک و فلف  سیا. 

 دسات طلا! معرکه شد.!« » :گفتمیو 



4 

 

زی  میکرد به مرتضبی که برخلاف هر شب  نااه  به او و میز هی ناا.  میوقت چیدن  

پری ببا دیس ماهی قزل   . خاموش تلویزیون یبا اوقات تل  خیر. بود به حببفحه  .چید نبودمیکه 

ز و کنارش بشبقابی ترحلوای خوش رن   میر ی سبر  شبد. و سبا د و سببزی را گذاشبت روی  

ها را بیشبد زیر  ز مناظر ماند تا مرتضبی چوبمیدسبری که مرتضبی عاشبق  بود. سبر    -رازی  شبی

 ب   و بلند شود، اما از وای  وم نوورد حای سر برنارداند ناا. کند. 

  «بینی شا  رماد. استتمیبلند شو بیا ن»

  .حدا از سن  دررمد از مرتضی نه

 بلند شو دیاه.« »

سباعاه داری دسبت دسبت   برای چیدن یذای رماد. دو»نااه  همان طور تل  برگشبت  

  .«کنیمی

  «کنمتمیفهمم یعنی چی دست دست مین»

  .ه اتفاقی افااد. یه چیزی شبد.  ی  .ریمییعنی این که داری از گفان داسباان امروز طفر.  »

 به من بای.«  خوای داساان  رومیاتفا  خاحی که ن

خیر.    .بود سبر چناال به دهان نبرد. برگرداند توی سبینیای را که زد.  پری با تیه ماهی

نافان یا چاونه گفان داسباان روز    ،شبد به نیم ر  مرتضبی که اناار از دل او خبر داشبت. گفان

توان ت مردی را که گلدان را وا  مین  .ی ذهن عجیبی که گذراند. بود بدووری شد. بود دیدیه

ریبت  ان را. خودش هم بیمیشببد و بعید نبود که  میمعنا  گذاشببت حذف کند. بی او داسبباان بی

گفت که نازدی در رن وای خودش را داشباه  میاما باید داسباانی    .شبود و همه چیز را خراب کند



5 

 

کرد اگر بوواهد ترفندی بزند یا از سبر چیزی ناگفاه بررد هم نازدی و هم مرتضبی  میحس    .باشبد

به دریا زد و شبا  نوورد. بلند شبد رفت نشب بت تر بشبود. دل  فهمند و ممین اسبت کار خرابمی

ی  یر او مث  هر شب  ررا  کشبیدش کنب ب   و هاب   دسبت مرتضبی دسبت انداخت دور شبانه

 داساان را شروع کرد. 

گلدان    ،نی  ترمزی زد و تاک بی از نفس افااد. را پی  پای مرد ناه داشبت. مرد خم شبد

گ  و گلدان را با احایاط    ،مرد  .را ب   زد. پری با دسبت پی  برد و در ولو را برای م بافر باز کرد

اناار تاز.    ،رسبیدمیقی کشبید. مضبطرب به نظر  میبه زحمت نشب بت و نفس ع  .وا داد ولو حبنددی

کرد به پری با اشبار.    .ای و باه باشبد. معذب از تنای وا نااهی به حبنددی عق  انداختاز تله

  «اگه واتون راحت نی ت، حنددی رو بدین عق .» :گفت ،شاسی زیر حنددی

تر رفت حبنددی روی ریل  عق   .مرد د  ورچید و کلافه دسبت برد شباسبی را با  کشبید

دد     ،ناا. یری  گ   ،ای مبهوت زیبایی گ  و گلدان ماندپری با دحظه  .و وا باز شبد برای گلدان

 را درزاند. 

  «ندید. بود  تا حا . .و قشناه این گ چه قدر عجی  »

دونم نه ون    مینه اسم  رو    ،دونم چیهمیمن هم ن»  :مرد نااهی به گ  کرد و گفت

 .«رو

ی  یبک رن حس کرد گب  ببا همبه   ،ناباه  یر  گب   ،گوشببب  ببه حرف مرد بود  

برگشبت و با او چشبم در    ،ترین رن  وهان بودنا که گویی زیباترین و بی  ،با رنا   ،هاش گلبر

ای کرد. پری با به خود  مرد وابه وا شبد و سبرفه  .چشبم شبد. با حیرت و هراو نااه  را دزدید
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ببوشبیدی گفت و تاک بی را حرکت داد اما باز یک چشبم  به خیابان بود و چشبم دیارش    .رمد

یی  ها وبیی شبیراز خهای ومعهخیابان  داشبت. خلوتیِمیخوفی داشبت توی دد  سبر بر    ،به گ 

شبود دو  میشبود برگشبت و م بافرها را ناا. کرد. اگر طرف دل و دماغ داشباه باشبد  میدارد. گاهی  

م بافرها مث    ،کلا  از زندگی و زمانه حرف زد. روزهای دیار روزهای شبلویی و بو  و ترافیک

فی هم پی   شوند بی رن که باواند سر حرف را باز کند و اگر حرمیاشببا  سرگردان سوار و پیاد.  

به   ،هابه رینه  ،بیاید او هوش و حواو وواب دادن ندارد بس که باید حواسب  شب  دان  به ولو

های خلوت  تاک ی براند اما او راندن در خیابان  هاشوهرش راضی نی ت ومعه  .کلاچ و ترمز باشد

 ومعه را دوست دارد. 

تو یه شبببهر دیاه دار.  ها یه وور دیاه سبببت. اناار رد   اینه که خیابون  هاخوبی ومعه»

  .«کنهمیرانندگی 

ش را اهشبباهای به مرتضبی داشبت. اگر ته ری  روی چان  .گفت و ناا. کرد به نیم ر  مرد

تر هم شببیه  ،بود  پیراهن رسباین کوتا. پوشبید.  ،زد یا به وای کت تاب باانی در این هوای گر می

 .شبیه همان وقت و ساعای که برای اودین بار شد م افر تاک ی مرتضی .شدمی

نشب بت حبنددی    .چهاررا. ادبیات تاز. از دانشبید. دررمد. بود که تاک بی را دید. ناه داشبت

د اسببم  مرتضببی اسببت و به سببال نیشببید. شببد میولو به نیم ر  رانند. ناا. کرد که بعد فه

پری با پشبت فرمان بود و مرتضبای شب  سبال   .بود حا  اناار فقط وایشبان عوش شبد.  .شبوهرش

مرد گفت    .سببریدمی  های م از.ی ب بباهپی  نشبب بباه بود حببنددی ولو و نااه  روی کرکر.

 شه.« می نداز. ییهو از رن  پاممیاناار شهر پوست  ها»ومعه
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ی  ها راند به این فیر نیرد. بود. کرکر.میپری ببا در این دو سببادی که خودش تاک ببی  

ی خیابان زند که ویارینشبان  هاوای رن همه پاسباهها و م از.  .خام ردود و خاک باری را ناا. کرد

گفبت »من عباشببب  خلوتی    .هبای خوشببباب  رنب  و وارنب  بودمملو از اشبببیبای دوکس و دبباو

 فرمایین فیر نیرد. بود .« می  اما به این که شما هاومعه

 چهاررا. حوحله اش را سر برد. بود. مرد چیزی نافت اناار طو نی شدن چراغ قرمز 

خریدن گ  به این قشببنای رو دارین معلومه که رن  و ی  هپری ببا گفت »وقای سببلیق

  .«زیبایی براتون خیلی مهمه

مال منه نه گلدون ییی    »نه گ   .مرد چشبم بر هم نهاد و سبر تییه داد به پشبای حبنددی

  .«داد. ناه  دار 

اد گ   میبه نظر »  :یک چشببم  به خیابان گفتپری ببا که یک چشببم  به گ  بود و 

  «دونینتمیداری  چیزی شما از طرز ناه .وای ایران   نه هیچنه تو شیراز دید. .خاحی باشه

دادش ب لم تا  میوقای  »شبانه با  انداخت.   .مرد برگشبت و چشبم در چشبم او را ناا. کرد

اب داد که حس کرد  ناه داشبان   بیارم  یه چیزهایی گفت. راسبا  اون قدر قضبیه رو رب و ت

  «از تروخشک کردن یه بچه سوت تر..

  .خواد میهمچین مووود خوشبببالی کلی نبازو نوازش    .پری بببا خنبدیبد. »خب  معلومبه

رفاه بود  که خیر سر  امروز »  :مرد پرحدا نفس کشید و د  پایین  را فشرد و گفت  «خوادتمین

من بلد نی بام گ  و   .ب لم  ونم چرا این رو داددمیتمو  شبد ودی ن  .یعنی شبد  .نشبد ،تموم  کنم

داری  دسباور و توضبی   یه سباعت داشبت در مورد رداب ناه  .گیا. ناه دار  اون هم همچین گلی
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د  و میفهمیاین روزها حواو درسبت و ح بابی ندار  اما اگه   .د  چی گفتمیداد من که نفهمی

رخرش    .  دوروبر این شبازد. نازدی برلیمهایی که تو خونهخواسبام عم  کنم باید بیشبار وقتمی

راسبببا    .د  چبه ووری گرفام و چبه ووری روردم میبهم یبه ووری دادش ب لم کبه نفه

دید  دار. از اون با  ناا.   ،اول هم یه خرد. ازش فاحبله گرفام  .خواسبام تو خیابون ود  کنممی

  .«کنممیکرد که اناار دار  بچه مون رو تو خیابون ول مییه ووری ناا.  ،کنهمی

  «کردتمیکی یه ووری ناا. »

 هانیه دیاه.« »

  هانیه را ووری گفت که اناار قرار بود پری با او را بشبناسبد. پری با دنا  گرفت داسباان

  :نیه را از زبان مرد بشنود. پرسیدها

 نیهت!« ها»ببوشین.

این    .ه وایی تمو  بشبهیودی رسبم روزگار. که هر داسباانی    .مرد گفت »داسباان  طو نیه

 .«حا  به وای خودش این گلدون رو چروند. تو ب   من .هم شد دیاه

شباید خواسباه با ناا. کردن به این گلدون به   .معلومه هنوز دوسبااون دار.»  :پری با گفت  

  .«یادش باشین

دین پی  از پیاد.  میاواز.  مرد باز پرحببدا نفس کشببید و سببر تیان داد. پری ببا گفت »

ماوصب  گ  و   ،گ  فروشبه  ،خوا  بفرسبام برای دوسباممیشبدناون من یه عیس ازش بایر ت  

  .های گ  و گیاهه از بس سرش تو این سایت،  شبناسبهمیهای عادم رو  ی گ باور کنین همه.  گیا.

  «داری کرد.گه چه وور باید ازش ناهمیهم ، گهمیهم اسم  رو 
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  «منتی هچند شد کرای» :پرسیدمرد 

ناقابله« مرد یک اسبببیناو د. هزار تومانی گذاشبببت روی    .پری بببا گفت »هفت تومن

 داشبورد. پری ا اسیناو را برداشت و دست برد توی دخ  تا بقیه اش را برگرداند. 

 «مرد گفت »اگه دطل کنی چند دحظه این ب   ناه داری... 

 سر میابی«  گفاه بودین»پری ا گاز را ش  کرد. 

ای که ن کوچهمیگرد  همیگیر  و تندی بر میه کلید  یدر سببو     ،ن ب   تو کوچهمیه»

  «ازش رد شدیم.

مواظ  این شبازد. باشبین  »مرد وقت تقلا برای پیاد. شبدن به گ  و گلدان اشبار. کرد.  

  .«گرد میزود بر 

 پری ا به گ  ناا. کرد و رو به مرد دبوند زد. 

برگشبت و دوبار. گ  را   .چشبم از رفان مرد برنداشبت تا وقای پیچید توی کوچه  ،در رینه

هبا را ببا  خبا  بودنبد. دسبببت پی  برد و ییی از بر   هباشهبا و سببباقبه و گلبر نابا. کرد بر 

خودش  ی  .ی خادی از مرد به چهرهسبر برداشبت و در رین .موم  را داشبت  مینر  .اناشبت ناز کرد

چروم دور    ،کر  دوررل  .ای کشبید. با اناشبت خم نازم ابروهاش را حباف کرداز.میناا. کرد و خ

را حباف کرد. بود اما پوسبت حبورت  توی سبی و هفت سبادای نیاز به مراقبت بیشباری   هاچشبم

ارتا عیس فرسببااد به فیر کرد تا مرد نیامد. چند عیس از گ  و گلدان بایرد. سببه چه  .داشببت

اش را باوید و خدا خدا کرد که داریتندتند زیرش نوشببت که اسببم گ  و طرز ناه.  نومیتلارا   

تیبک   .نو روز تعطیب  هم مثب  روزهبای دیار زود ببه زود ببه تلارا  سبببر بزنبد و زود وواب ببدهبدمی
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  .نیامد   .مناظر رمدن مرد  به رینه ناا. کرد  .وواب نداد  ،شبمار. گرفت  .نو رنلاین نبودمی  ،دو  نوورد

رفت گردن کشبببید و به کوچه ناا. کرد. خادی بود. پیاد. شبببد. چند   میدند. عق  گرفت. د. قد

  .همبان کبه مرد گفابه بود   -ببه پبا کرد. رفبت رو ببه در سبببو  سبببمبت چب    ان کوچبه پبامیبای  دقیقبه

 حدای پیرزنی از ریفون رمد، »کیهت« . اناشت اشار. نهاد روی زن 

  .«ا ی تاک یادر من رانند.ببوشین م»

 نوواساه.«  اشابا. اومدی ک ی این وا تاک ی» :حدا پیر و خ اه گفت

 «ببوشین یه مرد... »

  .«گفام که اشابا. اومدی خانم»

ی دیوار و مناظر کشباده کرد سبمت سبایه  .عابری بیبرگشبت ناا. کرد به اناهای کوچه

وقت نشب بان پشبت فرمان ناا. کرد    .افااد سبمت ماشبیناش که سبر رفت یواش را. حوحبله  .ماند

خواسبببام کنبار خیبابون ببذارم  و بر  و میببه رینبه و ببه حرف مرد فیر کرد کبه گفابه بود   ،ببه گب 

فیر کرد بعد از بی بت دقیقه اگر نیامد گلدان    .ی دیار بماندفیر کرد بی بت دقیقه  .حا  رفاه بود

ی  ی بعد از ظهر ومعه به سباعا  ناا. کرد. دو و سبی و هفت دقیقه  .را باذارد سبر کوچه و برود

گذاشبت  میماند و بعد گلدان را  میاحبلا باو تا سباعت سبه    ،شبیراز تا دو و پنجا. و هفت دقیقه

توان بت دل  میکه با خودش عهد کرد. بود  ای  هبی بت و سبه دقیق  .رفتمیکنار ورودی کوچه و 

خواسبت عیس بایرد، حای بر  و ای  هش هر وور و از هر زاویابا گوشبی  ،سبیر گ  را تماشبا کند

موعود ببه ی  هرسبببد. هر چبه ببه دحظبمیببینبد چبه عطری از رن ببه مشبببا    .هباش را ببویبدگلبر 

کرد  میشبد حس  میتر  رفت نزدیکمیکرد و  میبه وقای که باید گ  و گلدان را رها   ،سباعت سبه
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ترسببد زیبا بود.  میبی کس و کار ماندن    گفت ازمی  دل تنها گذاشببان  را ندارد گویی گ  به او

  .ابمییری  و ک

 روی حفحه بود. پرسید »زن  زد. بودی پریت« مینو  اش زن  زد. اسم گوشی

رر. چند تا عیس از یه  »حدای  رخوت و س ای روز تعطی  را داشت. پری ا میثی کرد.  

  .«گممیمت ببین .داساان دار. گ  قشن  و یری  فرسااد  رو تلارامت

گشت  میخواست مرد برمیدد     .ساعت از دو و پنجا. گذشت و کوچه همچنان خادی بود

نیه را از زیر زبان   ها تا در فرحببت کوتا. رسببیدن به خیابان میابی هر وور شببد. داسبباان  با

 مرد نیامد و داساان  ناگفاه ماند. را. افااد.  بیشد اما

اش  تا گ  فروشببیمینو   از رپارتمان    .هم خودش را رسبباند. بود م از.مینو   ،وقای رسببید

تا برسببد تلفنی چیزهایی از مرد و گ  و   .شببدمیپیاد. حببد و پنجا. دوی ببت ماری    .راهی نبود

های خا  اسبت ی ب  را دید. از رن گ هم گفاه بود گلی که عمینو   گفاه بود.  مینو   گلدان به  

ها  ها و گ  رد ی  .گوید و گفاه بود هیچی به اندازمیداند به او میو وقای برسببد چیزهایی را که 

 داساانی دارند.  رسند داساان ندارند؛ این مرد و این گ  هم حاماً یکمی وقای به هم

  «ون افااد. دست من و تو.اون مرد دیاه نی ت. این گ  و گلد» .پری ا خندید. بود

  .«پس من و تو هم با این گ  داساانی داریم»

  :اش اسبم خودش را گذاشباه بود روی م از.مینو   بو بود  خنک و خوشمینو   گ  فروشبی  

تر که دبیرسبباان و شبباید پی ی  .ها از دوراز همان وقتمینو    پری ببا یادش بود که   «مینو  گ »

یک گ  فروشبی بزر  و قشبن  و   ،روزی گ  فروش بشبودشبناخا  عشبق  این بود که می
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فروش  رفت تو با گ میای هدید به بهانمیفروشبی  باحال داشباه باشبد. در را. مدرسبه هر وا گ 

دربار. شبان    دیدمیای  هشبناخت از بس هر وا کااب و مجلمیها را گ   .کردمیسبر حرف را باز 

های پرورش گ  و گیا. بود و مدا  سبرش توی سبایت  گیر شبد،بعدها که اینارنت همه  .زدمیور   

شبناو شبد. بود. برعیس او که شبد. بود رانند. تاک بی  حا  دیار برای خودش یک پا گ  و گیا.

تصببادف رن    .مرتضببی  ،تاک ببی مال شببوهرش بود  .-کردمیشبب لی که هیچ وقت فیرش را ن  -

خودش زن  زد. بود به   .بارانی زم بباان دو سببال پی  خانه نشببین  کردی  هشببنبیروب سببه

شبهر را داد. بود و گفاه بود همرا. یک گرو. خیریه رمد.  ی  هدر حاشبیای  .مرتضبی و ردرو واد

ادبیات  ی  .های دانشببیدایی گرو. هم دور.هابچه  .بضبباعتی کمهابرای سببرکشببی به خانواد.

مرتضبی    ،بارانیی  .کند. در یروب تیرمیتاک بی مرتضبی پنچر    ،حاشبیهی  .توی همان واد  .بودند

کوبد. توی بیمارسباان  میدرگیر درروردن چر  عق  سبمت چ  بود. که سبرر ماشبینی کمرش را  

  ،اش شبروع شبد. دیاری در زندگیی  .د دورمیپری با فه  .بود که دکارها خبر قطع نواع را دادند

پیشبنهاد کرد   بود کهمینو    .دادمیاش  ددداریمینو     .دیدمیمعذب بود. خودش را بدهیار مرتضبی  

خواسبت تاک بی را می  .شبدمیاز شبوهرش بوواهد مجوز تاک بیرانی را به او بدهد. مرتضبی راضبی ن

بود که رمد با مرتضی و پدر و مادر مرتضی حرف زد و ددی  و برهان  مینو     .بفروشبد یا بدهد اوار.

ت تاک بیرانی کاری  ترسبید تا رنجا که دید. بود و به یاد داشبمیخودش اما   .رورد و راضبیشبان کرد

اش دل و ورئت داد و از وذابیت تاک بببی راندن در شبببهر برای   بود که بهمینو   مردانه بود اما  

ش مرد ه باند نشب بان یک زن پشبت فرمان  هارانند. تاک بیی  هگفت در شبهری که هم  .گفت

بار   وحا  هم در طی روز ییی د  .به وا کردن کلی هم وذابیت و تازگی دارد  تاک بی و م بافر وا
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خورد و گ  و میچای یا رب خنیی    .کندمیتوقل کوتاهی  مینو   ولو گ  فروشببی  ای  هچند دقیق

خزند توی حیاط خلوت مثلثی پشبت م از. برای کشبیدن ییی  میگفای و مشباری که نباشبد، ررا   

شبه مواظ  میهمینو     .دارندمیوا رن قدر تن  اسبت که دودها قاتی هم مو  بر    .دو ن  سبیاار

ها دعوای  نینند و تا سبیاارشبان را دود کنند  کی  باشبد تا به قول خودش گ ای  هاسبت در شبیشب

تا امروز که   .حرف زدنی  هشببه چیزی ه ببت از وقایع خانه یا شببهر و خیابان که بشببود مایمیه

 ی مرد و گلدان و با این که مشباری نبود یاد سبیاار و حیاط خلوت نیردند.  رسبید. بودند به ماورا

قرار  خوب زیر و با ی  را ورانداز کرد. پری ببا بی  ،دوزانو نشبب ببت پای گلدان یر  تماشببامینو  

موی افاباد. بر سبببمبت چب  ی  .سبببر بلنبد کرد و طرمینو    .چیزی از گب  باویبدمینو   مناظر بود  

هاییه که بدووری  این از اون گ   ،کارت در اومد. پری با»  :گفت حبورت  را راند پشبت گوش و

 خواسبت  میبه گ  بود. پری با دد     ،زد نااه  به پری با نبودمیوقای حرف    .«طلبهمیمعشبو   

  .از گ  با او حرف بزندمینو 

  «طلبهتمییعنی چی معشو  »

  .«یعنی باید عاشق  باشی»

گب  و گلبدان رفبت تا  ببه وقای کبه بی ،یبادش ببه مرد افاباد  .دل پری بببا مثب  بر  بیبد درزیبد

 چند دقیقه بعد برگردد و برناشت. 

  «چه وور باید عاشق  باشمت»

رب و کود و   .حواسبت به خورد و خوراک  باشبه  .باید وقت و بی وقت دوروبرش باردی»

  ،دوسببت دار. ببینی چه وور موسببیقی و چه روازی    ،ش تووه کنیابه،ن  رو به موقع بدیمیویاا
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حباد  رو  .ببذاری  همون وبا،  ردمیببینی از کجبای خونبه بیشبببار خوشببب     ،براش وقبت ببذاری

  «این کارها رو داریتی هکی شاد. کی یماینه... دل و حوحلمیبفه. میبفه

 ،خواد داشباه باشبم  ودی دل چرکینم چون در احب  مال من نی بتمیدونم ددم  مین»

 ی من وا موند..« مال به م افر. که تو تاک 

گ  و گیا.    .مال اون مرد نی بت چون گذاشبا  و رفت  .مال خودته چون نجات  دادی»

 .«مال اونیه که ناه  دار.

  داد. میشه به او ررام  میبود. بودن  همینو  پری ا نفس راحای کشید چه خوب که 

  .«شوهرت .ه مشی یمونه میفقط » :مینو گفت

 «چه مشیلیتبرای چیت » :پری ا گفت

برای هر کدومشبون کم بذاری اون    .تو خونه باید بیشبار دوروبر این باشبی تا مرتضبی»  

  «شه.میاین ندار. پژمرد.  .زنهمیشوهرت زبون دار. ن   ،گیر.میییی به دل 

  .«پس باید حواسم ح ابی ومع باشه»

 .«ندازیمیداری خودت رو تو بد هچلی  .رر. عزیز »

 .«ووریه که بهار. برش گردونم سر همون کوچهاگه این »

  .«گن گلوت پیش  گیر کرد.میت هاتون ای که گذاشاه بودی چشممیتونی اگه مین»

د. بود  میدل کندن از گ  را نداردت از حادت نااه  فه  دان ببت که او دلِمیمینو از کجا 

 یا از درزش حداشت 
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بعد از   .مینو گشبت سبراغ  میاشبت با نازدی بر  د  ،بعد از دو هفاه ددووری و دعوا با مرتضبی

ن داسباان را هم میحای ه  .های پری با ندادشبنیدن داسباان رن شب ، مرتضبی دیار دل به داسباان

وار چمبر زد روی کاناپه و دست گذاشت روی  ونین  ،به نیمه نرسید. رو گرداند  .تا رخر گوش نیرد

اناار فهم  از داسباان رن روز این بود که مرد م بافر گ  را به وای خودش با   .خوابید  .گوشب 

سبر. پی  او باشبد. تلاش پری با برای مهار بدگمانی  پری با به خانه فرسبااد. تا دل و ذهن زن یک

مجبور بود روزی دو سبببه ببار ببه خبانبه   .و خیباد  پی  گب  بود  تمبا  روز فیر  .او را. ببه وبایی نبرد

 ن میهم به رب و یذای  برسبد. ه  .م از بودن  مطمئن شبود هم نازو نوازشب  کندسبر بزند تا ه

 کرد. میتر رفاارش مرتضی را عصبی

  :گفاه بود   ،گرفتمیی ماوراهای نازدی و مرتضبببی را از پری بببا  مینو که گزارش روزانه  

ه فیری به یتا کار به وای باریک نیشبید.    .تو داسباان اون شببت گیر کرد.  .طفلک تقصبیر ندار.»

 .«حال نازدی بین

به رون  روزهای دیار نبود    هاباز بود. ومعه  هااین بود که ومعهمینو   خوبی گ  فروشبی  

  «دار..ای هه داساان دیایخرن می هاهایی که مرد  ومعهگفت »گ میمینو   .اما باز بود

شبت و این  دو هفاه پی  م بافری توی تاک بی او وا گذای  هن نازدی که ومعمیمث  ه

  .ومعه او تا ش  تا وقای برگردد خانه وقت داشت که فیری به حاد  بیند

 رفت سبراغ  میباید    .م بافرکشبی نداشبتی  هحوحبل  .از پی  پای م بافران مناظر رد شبد

 زن  سو  وواب داد.  .مینو گوشی اش رد کرد تا رسید به ی هرا روی حفح هاردیل اسم .مینو

 نووونت« میپری ا پرسید »ه ای 
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  .«قلات یه هوایی عوش کنم  ،نه امروز اومد.» :مینو گفت 

  .«بودی هاشه ومعهمیای بابا تو که ه»

  قلات گشبای بزنیم. چیزی شبد.  هوسبی اومد.  هاامروز با چند تا از بچه  .شبه ه باممیه»

  «پریت

ببینم رخرش رو باید چی کار    خوا  بشبنویمی  .رر. همون داسباان من و نازدی و مرتضبی»

  .«کنم

  «چی شد.ت رسیدی به روز موعودت»

حای  نشبد. بود  با چوب زیر ب ل  گ  و گلدون رو   .رر. امروز دیاه ح بابی قاتی کرد»

پشبت سبر  حبدای دادوهوارش تا رسبان بور    .حبدتا تییه کرد. بود. برش داشبام از خونه زد  بیرون

 ریت« می  ح  ندار  برگرد  حا  تو کی گفت تا گم و گورش نیرد.میاومد. می

  از. باشم.« کنم دوروبر ساعت پنب ممیسعی  .تونم بیا میتا عصر ن»

ی  ه دان بت چه کار کند. حوحبل میتا سباعت پنب عصبر ن  ،سباعت دوازد. ظهر بود و تا عصبر

ها که ترسبید نازدی به حضبور و بوی تن بعضبی م بافرها ح باو باشبد. حای رنمیم بافر نداشبت.  

  .گب  پرو ووو کننبد ی  .هبایی کبه بوواهنبد درببارزننبد یبا رنمیهبای وورواوور  عطر و ادوکلن

گفت بعدی  میتاز. برای ییی   .بازگویی رن همه خرد. داسباان این چند روز. را نداشبتی  هوحبلح

  .اش بروند شبیرازگردی تا سباعت پنب با نازدی  ،م گرفت با هممیکردت دسبت رخر تصبمیرا چه کار  

که بشبود سبوار. در رن  ای  هدر این دو سبادی که رانند. تاک بی بود کجای شبیراز را ندید. بودت محل

شببیراز  ی هروی نقشبب  .هوای  برای نازدی هم خوب بود  .های قصببر دشببتچرخی زد. کوچه باغ
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های قصببردشببت را بارها دید. بود. ییی دوبار پی  رمد. بود  چند حببد هیااری باغی  همجموع

ش  ها باغخواسبت تا دل سبیر توی کوچهمیشبه دد  فرحبای  میبه بایی برسباند، اما هم بافری را  

هزارپیچ بی پایان که واهایی با شبا  و بر  گردوبنان و افراهای سببز و ی  هبچرخد. در رن شببی

بای باد و دل و   میخواسبت وایی دمیدد     .کردندمیدا ن سببزی درسبت    ،سبروهای بلندپایه

رفاند. تییه میرب ز ل در وویبارهای باریک که از بایی به باغ دیار  گوش ب بببرارد به سبببفر  

فیر کرد از   .گوناگون بشببنودی  .بدهد به دیوار کاهالی بایی و هم زمان حببدای حببدها پرند

قصبر دشبت را باردد    میتما  یرب د. قدی ،به  گ ِی  هگلوون شبروع کند و برود تا کوچی  هکوچ

شبنید. بود هوای رو به عصبر    .شبا. قیسی  هدشبای و محلی  هبه کوچتا سبجادیه و بعد برگردد رو  

کشبید رو به باغ  میدن از خیابان قصبر دشبت نااه  پر  شبوقت رد  .شباپریون حرف نداردی  هکوچ

ای هخواسبت چیزی باوید. هر کس تیمی ،گا. م بافری اناار رد نااه  را زد. باشبد  .شباپریون

دان بت. پیدا بود هر کس شبا  و برگی به میکس کامل  را نگفت از داسباانی که اناار هیچ  می

این  ی  ههم  .دادمین داسباان شباپریون تن به مجموع شبدن نمیکند. شباید برای همیرن اضبافه 

شبب   یر پیرمردی ریز وثه با   .کردمیسبادها از شباپریون چیزی در ذهن  ماند. بود و رهای  ن

ولو در  ای  هها پی  گاهی نشب باه بر چارپایسبالحبورتی بچاانه و موهای یک دسبت سبفید که  

رمد به تماشبای خیابان و میخ باه از دیدن مدا  باغ پی  از یروب    ،اناار بایبان  .دیدشمیباغ  

این  ی  هدیار نبدیبد. بودش یبا دیبد. بود و یبادش نبود امبا در همب  .هبارفبت و رمبد مرد  و مباشبببین

دید. بودش حای یک بار سبال پی  دوروبر    ها دو سبه بار در گذرش از خیابان قصبردشبتسبال

ما. بایبان را دید همان طور پیر و کوچک با موهای سببرید ریواه بر پیشببانی و حببورت  بهمن
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اش ببا همبان شبببال گردن ربی رنای کبه گردن  را دور زد. بود و رویزان مبانبد. ببه روی  بچابانبه

یک   .باغی  هچوبی توی دهانی  هیها نشب باه بود بر چارپاشبازد. کوچودو باز مث  همان سبال  .سبینه

سببیر دیدن  گریواه بود. رن شبب  داسبباان  به   راند مجالِمیرن دید. بودش و با سببرعای که  

های سباده که اون باغ و بایبون  سبال  ،دیدن پیرمرد که رسبید مرتضبی گفت وهم برت داشباه

  «کنی پری اتمیسیر مین تو چه عادمرد.

زد تا چرتی بزند. کی چشبم بر هم نهاد و کی بیدار شبد که هم  خ باه شبد. بود. قف  در را  

رن قدر ووان و   .را. افااد سببمت در باغ تدر چوبی باغ را دید و هم پیرمرد نشبب بباه بر چارپایه را

با حببدای    ،ش خلوت و پردرخت بوداقبرا  شببد. بود که خیابان قصببردشببت مث  هفد. سببادای

نابار ولوتر رسبببیبد. بود. ببایببان خم شبببد. بود و با  وقای رسبببیبد، نبازدی ا  .هباحرکبت رب در ووی

  .مواظب  باش »  :سببر که برداشببت گفت  .کردمیاناشبباهای پیر و پرچروک  نازدی را نوازش  

اون وقبت پیبدا   ،کردمیرفابه بود حام خودش رو یبه پس و پنباهی پنهون    ،نزدیبک بود بر. تو بباغ

 شد.« میکردن  هیهات 

 م برای خودش داساانی دار.!« چی بامت این گ  ه» :پری ا گفت

ن  می داساان این گ  از ه ،  شناسممی  .داسباان خدا خل  نیرد.مووود بی»  :بایبان گفت

  «باغ شروع شد.

  « .از روزی که دیدم  سرگردون شد. .  باوخیر ببینی، به»

ن گ  بود که مرد  به این باغ  میاحبلاً شباید به خاطر ه  .ییی یک دونه بود تو این باغ»

  .«گفان شاپریونمی
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  .««»داساان  رو به من باو داساان »شاپریون

  .رد میه داسبباان دیاه در  یاز دل هر داسبباانی    .ندارنمیتمو  .ها نباشدنبال داسبباان»

  .«کنن تا ابد الآبادمیسرگردونت 

  «شما باو من چی کار کنمت»

تونی پ ببب  بایری  میدیابه ن  .بباخای  ،ه  ببدیدل ب  .مواظب  بباش»  :ببایببان گفبت

  «شی بلب  سرگشاه.می

  .گفت و چشم دوخت به چشم پری ا

ی  ه دسببت کشببید به کشبباد  ،درزید  ،هول کرد  .حرف و ناا. بایبان خوف انداخت به دد 

اشبار.   پلی بی داشبت با خم اناشبتِ  ؛تقی شبنید. سبر چرخاندخیس عر  شبد. بود. حبدای ت   .گردن

 مشیلی پی  »پرسید میب   و با دست اناار ی هزد به شیشمی

  :شیشه را داد پایین و گفت .ها  و وا  به پلیس خیر. ماند میاومد.ت« د

  .«کنممینه... نه.... چیز... چیزی نی ت. الآن حرکت »

سبر فروبرد. بود در انبو.   ،دسبت  دسبای  و قیچی بایبانی به  ،مینو   .گ  فروشبی باز بود

   .سبلا  کرد   .کندمیهای یاو ربی و از حبدای ت  ت  قیچی پیدا بود چیزی را هرو  گ  و بر 

 ها در رورد. سر از   به  ی گ  و بر مینو 

 چی شد.ت« »

 .«از حب  تا حا  مث  رو  تو این شهر درندشت سرگردونم»

  «احلاً حادت  خوش نی ت کجاها رفایت .از رن  و روت پیداست»
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یادت    ،ها نشب باه بود ولو دربایبون  رو دید  مث  همون وقت  ،رفام ولو باغ شباپریون»

  «ردتمی

  ت«گفایم شازد. کوچودومی شهمون که به»

گذاشبببابه بودند روی بایببان کوچک اندا  باغ  مینو   بود که او و میشبببازد. کوچودو اسببب

 درزید میمینو  ی های  توی دستهازد شانهمیحرف که  .شاپریون

بعدش باغ    .رفایم که مهر علی مردمیپری حواسبببت کجاسبببتت هنوز ما دبیرسببباان  »

 « .ساخامون ساخان ،شاپریون رو حاف کردن

 ...«ودی من »

بوور یه خرد. اسباراحت ،  رر میبرات شبربت   .فیر کنم فشبارت افااد.  .دونممی  .دونممی»

  «زنیم.میکن بعد با هم حرف 

رفت و چند دقیقه بعد با دیوانی شبربت   .بازوی پری با را گرفت و نشباندش روی حبنددی

خنک و معطر بود. خنیای    ،ان دو دسبا میگرفت    پری با دیوان شبربت را  .سبینجبین برگشبت

 دیوان بلور ررا  ترش کرد. 

  «خوای چی کار کنیتمیحا   .ن امروز توخ  این هم از داساا» :مینو گفت 

  «دونم تو باو چی کار کنمتمین»

  .«بذارش این وا یه ووری برات ردش کنم»

  «یعنی بفروشی ت اگه حاحب  پیدا بشه چیت»

  .«ذاشت بر.میقاد  ن ،حاحب  اگه قرار بود پیدا بشه»
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من هم    .این همبه گب  و گیبا. این وبا داری این هم ییی  .دارتونی برا  ناه میاگبه  »

  .«زنممیش سر روزی ییی دوبار عبوری به

داسباان هم برای من درسبت   یه  خوا مین  .دردسبر همچین گلی خیلی زیاد.  .تونممین»

  .«کنه

 «ت. شه زینت م از.میچه داساانیت نازدی »

خوا  سبببر  تو کبارو  می ار .ب ببباای ببه هیچ کس و هیچ چیز رو نبددل  من دیابه دلِ»

  .«معشو  فراری هم ندار  که بووا  این گ  رو براش بینم تله .کاسبیم باشه

 سو  خیابون رودکی.« ی هپس مجبور  ببر  بذارم  سر همون کوچ»

  .«تونی بینیمییه کم هوش به خر  بدی یه کار بهار هم »

 چه کاریت« »

  «رد. رو کجا سوار کردیتاون مَ»

  .«درامی ههای دامنییی از خیابونتو »

  .«یادمه گفای وای اد. بود رو به روی ساخامون توکا»

از بس    ،رمدمیرشبنا بود. از بس پری با از رن خوشب   مینو   سباخامان توکا برای خودش و  

کرد  میافااد، سبببعی  میی درام  هاگفاه بود. هر وقت گذرش به دامنهمینو   از زیبایی توکا برای  

را به خیابانی بیشبباند که توکای سببفید مث  برف در رن قد علم کرد. بود. بروی بلند    م ببیرش

زیباتر از   .اش با حروف قرمز روشبن نوشباه بودند توکاییرارچه از سبن  سبفید که بر سبینه  ،مرتبه

شه  میشه برای  حس و حال دیاری داشت. همیتوکا ه  .ی رن  و وارن  رن محلههابر ی  ههم
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توان ببت روزی  میشببد  میچرخی در رن بزند یا اگر بوت یارش  ای  هخواسببت به بهانمیدد   

حباح  رپارتمانی در رن بر  زیبا شبود حبب  روزهای زم باانی پس از باران شببانه، وقای انبو. مه 

شبد در مه شبیری رن  و میرو به شبر  شبیراز، بر  یر   ،  شبدمیسبرگردان از کو. درام سبرازیر  

حبال و هوایی کبه   -زد  میدر مبه ببا رنب  قرمزش رن ببا  ببال ببال  ای  .پرنبدتو کبا مثب   ی  هکلمب

 داد. میپری ا عاشق  بود و هیچ حب  مه ردودی را برای دیدن  از دست ن

  «نهت ،حواست کجاستت گفام روبه روی توکا سوارش کردی دیاه»

 »رر.، ولو توکا.« 

ببایبد تو همون    ،گب  رو داد. ب ل ای کبه این  نیبههبا خب  معنی  اینبه کبه»  :مینو گفبت  

 های پهن فیلاوسی رب براشد.و افشانه را برداشت تا به بر  .«ساخامون باشه

پیاد. شبد و از پنب    .تاک بی را روبه روی ورودی سباخامان ناه داشبت. به نازدی ناا. کرد  

ن  سبرایدار  ز  .نیه ندیدهااز  میها اسبروی ردیل زن  ،پهن و شبیری رن  ورودی رفت با ی  هپل

 را زد. 

نیه خانم کدو  ها: »در را باز کرد. پری با پرسبید  ،د.میخ  میک  ،بلندمیک  ،سبالنامیمردی  

  «شینهتمیطبقه 

  .«نیه نداریمها این وا خانم»سرایدار پشت گوش  را خاراند. 

  .«هانیه اسم کوچییشه»

هبای این وبا رو خبانممن کبه اسبببم کوچیبک  »  .دبونبد ملیحی دویبد روی دبهبای مرد

پری با دسبت پی  برد تا زن  ییی از واحدها را بزند. حبدای پایی پیچید توی  بی    .«دونممین
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زن بی هیچ    .نیه را گرفتها سبراغ  .رمد سبمت در پری بامیزنی از رسبان بور دررمد. بود و داشبت  

 «لهتب» :حدای زنی ووان پرسید .سو  را زدی هووابی دست دراز کرد و زن  طبق

زن سبلا  و احوال پرسبی کرد و گفت ک بی با او کار دارد و خودش را از ولو ریفون کشبید  

 .«  نیه خانمها  ،کنار تا پری بببا سبببر پی  ببرد و باوید »یه امانای پی  من دارین براتون رورد.

 ینت« نازدی رو رورد.»نیه بلند شد، ها یحدای هیجان زد.

بعد  ای  هروی گ  گذاشباه بودند اما دحظمینو    بود که او و   مینازدی اسب  .پری با ییه خورد

 می خواسباند اسبمیمینو    یادش رمد که نازدی را روز اول از زبان مرد م بافر شبنید. بود و بعد که با 

 بود که به ذهن پری ا رسید.  میبرای  اناواب کنند نازدی اودین اس

در تاک بی را باز کرد، نازدی را ررا  ب   کرد و گذاشبت روی سبیوی    ،رفت پایین  هااز پله

اما   ،رید یا نهمینیه  ها دان بتمیپری با ن  .سبرایدار نااهی کرد و رفت تو در را ب بت  .کنار ورودی

م گرفاه بود نازدی را باذارد همان وا و برگردد. را. دیاری نداشبت اما هنوز وقت داشبت تا  میتصب

را سببیر تماشببا کند. نااه  به گ  بود که حببدایی شببنید. زنی ووان با ی   و با ی نازدی  قد

  .ی ورودی با نااهی حیران ای ااد. بود به تماشاهاپله

 هانیه خانمت« »

دخار همون رقبایی    ببایبد»شبببمبا    :گفبت ،گب   هبب خیر.    ،را رمبد پبایین  هبازن گبا  ببه گبا  پلبه

  «باشین که نازدی تو تاک ی  وا موند. بود.

 پرسید »کدو  رقات«  پری ا

 همون رقای رانند....« »
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نی بام که این گ  تو تاک بی   ای .من دخار هیچ رقای رانند»  .پری با دوید توی حرف 

 ا .« وا موند. باشه. من خود  رانند. تاک ی

خ برو گفت تو تاک بی یه پیرمرد  »کرد.  میهانیه رمد. بود کنار سبیو و نازدی را نوازش  

ه وقت یگفت تا پیاد. شبد. و ح باب کرد. پیرمرد گاز داد. و رفاه گفت  بد رانند.    .واش گذاشباه

 دون اه مال کیه یا کجا باید ببردش.« میبه حرافت افااد. و گ  رو دید. که دیاه ن

 زد. میزد اناار نه با پری ا که با خود نازدی حرف میحرف که 

تو    .نه خانم تو تاک بی من وا موند. یعنی وا نموند همون رقا واش گذاشبت»  :گفتپری با  

دیابه برناشبببت. هر چی مونبد   ،بایر. و برگرد.ای  هه چیزی از یبه خونبیبخیبابون رودکی رفبت  

 برناشت.« 

تاک یرانی  ی  .من تو ادار  پس چرا تمو  این دو هفاه پابه پای»  .هانیه حیران نااه  کرد

گشبتت بازرو تاک بیرانی به  گفت پیرمرد که میگمشبد.    تاک بی دنبال این گ   هایو ای بااا.

تاک بی رو بدین یا  ی  .باید شبمار  .ی این شبهر پیرمردنهابیشبار رانند. تاک بی  ،نشبد نشبونی

  .«کد رانند. روی .شمار

 پری ا پرسید »حا  چرا گفاه پیرمردت« 

ه خال  یف بببایی داشبببت  ی  هکم دهجگفت پیرمرد. طاو بود. یه  میحای  »  :هانیه گفت

  «چ  ابروش بود.ی هدرشت هم گوش

ت دروغ  گفبت ببه  .د مرد برای پیبدا نیردن  ردرو داد. نبه برای پیبدا کردنمیبپری بببا فه

  .«گفاه عزیز 
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 چرا باید دروغ گفاه باشهت« » .زدمینیه دودو هایهاچشم

 ددی  و داساان دار. وونم اما شنیدن  برات یه خرد. تلوه.« » :پری ا گفت

 .«هانیه اناار توی دد  خادی شد. باشد تییه داد به سیو. »باشه. بدونم بهار.

 با بالِ  .نیهها  ی بینیِهای اشبک رسبید. بودند به پر.هاداسباان پری با که تما  شبد قطر.  

  .باز کرد و نازدی را ب   گرفت ب   ،اش را گرفتو گونه و بینی هاخی ی چشم ،شال

شببه هر از گاهی بیا  می»  .نیهها  یدسببت گذاشببت روی شببانه  .دل پری ببا خادی شببد

هانیه    .نیههایهاپری ا ناا. کرد به چشم  .نیه برگشت و ناا. کرد به چشمهای پری اها«ببینم ت

  .«بیای دیدن ی تونیمیهر وقت دوست داشاه باشی » :را. افااد و گفت

 نیه و نازدی رفت. هاناا. پری ا تا ب اه شدن در ورودی پشت سر

داد تا شبباید باواند دل  مینازدی را نی  .دیدن دوباری  .کاش اواز ،نیه گفاه بود نهها  کاش

  برود و اسیر داساان دیاری نشود. ،اشزندگی و بیند و برود پی کار

 


